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چكيده
از ميان آثار سفالين سده های ميانه اسلامی مي توان به پيکره هاي انساني با کارکردها و حالت هاي مختلف 
اشاره نمود. علاوه بر نمونه هاي سفالين، پيکره هاي گچي بسياري نيز در ابعاد متنوع و بعضاً بزرگ 
به عنوان نقش برجسته هاي بيش برجسته از مناطق مختلف ازجمله ري به دست آمده که از نظر ميزان 
برجستگي مي توان آن ها را مجسمه هايي خطاب کرد که از يک سو به ديوار چسبيده اند. اين پيکره ها که تنها 
از برخي از آن ها در کتب نام برده شده و بيشتر آن ها در موزه هاي سراسر جهان جاي گرفته اند، کمتر 
موردمطالعه واقع شده و متأسفانه غير ايرانيان بيشتر از پژوهشگران داخلي در مورد اين آثار هنر ايران 
قلم زده اند. مقاله حاضر با هدف شناخت ريشه ها و گونه هاي اين پيکره هاي انساني قصد دارد تا ضمن 
معرفي اين پيکره ها، دسته بندي مشخصي نيز براي شناخت آن ارائه کند. سؤال تحقيق بدين قرار است که 
پيکره هاي انساني قرون ٥ تا ٧ ه.ق از نظر کاربرد، موضوع و مواد متشکله به چند گروه قابل تقسيم است و 
منشأ شکل گيري آن ها کدام است؟ روش تحقيق مورد استفاده توصيفی- تحليلی بوده و اطلاعات از طريق 
مشاهدات ميدانی و رجوع به منابع کتابخانه ای و تارنماهای معتبر گردآوری شده و نهايتاً با رویکردی 
کيفی تجزيه و تحليل شده است.  جامعه آماري تحقيق حاضر متشکل از پيکره هاي انساني قرون ٥ تا 
٧ ه.ق است که متأسفانه عدد دقيق آن مشخص نيست و نمونه هاي موردمطالعه در اين مقاله شامل 
٢٥ عدد بوده که به شيوه در دسترس گزينش شده است. نتايج نشان دهنده دسته بندی   هفت گانه اي 
شامل مردان سوار بر اسب، مردان نشسته، مردان ايستاده، مادر و نوزادها، نوازندگان، زنان درباري و 
سرديس زنان و مردان پيشنهاد شد. دسته هاي مذکور از نظر کاربرد شامل پيکره هاي مستقل، ظروف 
پيکره گون و پيکره هاي وابسته به معماري هستند که به واسطة سفال لعاب دار، سنگ و گچ نقاشي شده 
تجسّم يافته اند. ريشه هاي شرقي (ترکستان شرقي) و ايراني (پارتي و ساساني) در نوع ساخت پيکره هاي 

گچي و چهره پردازي ظروف سفالين پيکره گون مشهود است.
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مقدمه
پس از بر تخت نشستن طغرلبک در نيشابور (۴۲۹ ق) و 
ايران، تحولاتي در  به قدرت رسيدن ترکان سلجوقي در 
اوج هاي  از  يکي  عنوان  با  آن  از  که  داد  رخ  هنر  عرصة 
و  سفالگري  مي شود.  برده  نام  ايران  هنر  درخشان 
تحولات  اين  تأثير  تحت  نيز  آن  به  وابسته  حوزه هاي 
از  مي کند.  تجربه  را  منحصربه فردي  و  تغييرات شگرف 
ميان آثار سفالين قرون ۵ تا ۷ ه.ق مي توان به پيکره هاي 
حيواني،  گوناگون  به شکل هاي  که  نمود  اشاره  سفاليني 
انساني و موجودات ترکيبي ساخته مي شد. اين پيکره ها که 
برخي از آنان کاربردي بوده و درواقع ظروف پيکره گون 
به شمار مي روند، در ابعاد مختلف (از چند سانتيمتر تا چند 
ده سانتيمتر۱) ساخته مي شدند  که از آن ميان پيکره هاي 
انساني با کارکردها و حالت هاي مختلف بخش قابل توجهي 
از سفالينه ها را تشکيل مي دهد. علاوه بر نمونه هاي سفالين، 
ابعاد متنوع و بعضاً بزرگ  پيکره هاي گچي بسياري در 
به عنوان نقش برجسته هاي بيش برجسته از مناطق مختلف 
ازجمله ري به دست آمده که از نظر ميزان برجستگي مي توان 
آن ها را مجسمه هايي خطاب کرد که از يک سو به ديوار 
چسبيده اند. اين پيکره ها که تنها از برخي از آن ها در کتب 
نام برده شده و بيشتر آن ها در موزه هاي سراسر جهان 
جاي گرفته اند، کمتر موردمطالعه واقع شده و متأسفانه غير 
ايرانيان بيشتر از پژوهشگران داخلي در مورد اين آثار هنر 

ايران قلم زده اند.
مقاله حاضر با هدف گونه شناسي اين پيکره هاي انساني 
از منظر کاربرد، موضوع و مواد متشکله، قصد دارد تا 
نيز  مشخصي  دسته بندي  پيکره ها،  اين  معرفي  ضمن 
براي شناخت آن ارائه کند. بدين منظور، علاوه بر مطالعة 
خلق  سلجوقيان  حکومت  زماني  بازه  در  که  نمونه هايي 
شده اند، به نمونه هايي نيز پرداخته شده است که اگرچه 
از نظر زماني در ذيل حکومت خوارزمشاهيان و ايلخانان 
قرار مي گيرند، ولي در ادامه سنّت هنري سلجوقي بوده 
و روح پيکره سازي سلجوقي در کالبد آنان جاري است. 
سؤال تحقيق بدين قرار است که پيکره هاي انساني قرون 
به  کاربرد، موضوع و مواد متشکله  نظر  از  ه.ق  تا ۷   ۵
چند گروه قابل تقسيم است و ويژگي هاي هر گروه کدام 

است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه خلأ اطلاعات 
در باب هنر پيکره سازي در تاريخ ميانه دوران اسلامي 
ايران است که به دليل عدم پرداختن به مقوله پيکره سازي 
در دوران اسلامي (علي الخصوص پيکره انساني) مغفول 
مانده است. اين پژوهش از آنجا که با دسته بندي و معرفي 
اسلامي  هنر  از  بخش  اين  به  پيکره ها،  اين  ريشه هاي 
آتي  بيشتر  تحقيقات  براي  مقدمه اي  مي تواند  و  پرداخته 
در حوزه پيکره سازي دوران اسلامي ايران باشد، حائز 

اهميت است.

روش تحقيق
تحقيق حاضر در زمره تحقيقات کيفي قرار مي گيرد که با 
به شيوه  روشي توصيفي-تحليلي و گردآوري اطلاعات 
ميداني (مشاهده در موزه ) و استفاده از منابع کتابخانه اي 
و تارنماهاي معتبر به انجام مي رسد. جامعه آماري تحقيق 
حاضر متشکل از پيکره هاي انساني قرون ۵ تا ۷ ه.ق است 
که متأسفانه عدد دقيق آن مشخص نيست و نمونه هاي 
موردمطالعه در اين مقاله شامل ۲۵ عدد بوده که به شيوه 
در دسترس گزينش شده است. در روند نمونه گيري، فقط 
آثاري انتخاب شده اند که داراي شناسنامه مشخص بوده و 
توسط موزه هاي معتبر و يا کتب معتبر علمي معرفي شده و 
انتساب آن ها به دوران حکومت سلجوقيان، خوارزمشاهيان 
قابل ذکر است که  ايلخانان محرز است.  اوايل حکومت  و 
نمونه هاي گردآوري شده اوليه ۴۴ عدد بوده که به دليل 
محدوديت و عدم امکان ارائه تمامي نمونه ها، به ذکر جزئيات 

۲۵ نمونه در متن مقاله بسنده شده است.
در روند پاسخ دهي به سؤال مقاله، ابتدا ويژگي هاي عمومي 
پيکره ها شرح داده مي شود و پس ازآن نمونه هاي مشترک 
از منظر ويژگي هاي کلي در دسته هاي مشخص قرار گرفته 
و سپس ويژگي هاي جزئي و مشخص هر گروه شرح داده 
مي شود. روش تجزيه و تحليل اطلاعات مبتني بر چهارچوب 
نظري متخذه، کيفي بوده و با بهره مندي از منطقي استقرايي 
و از جزء به کل، اطلاعات به دست آمده از هر پيکره در 
جدولي گردآمده و نهايتاً از تحليل جميع اطلاعات، نتيجه 

گيري شده است.

پيشينه تحقيق
تحت  خود  مقاله  در   (2014) پري۳  و  لپروس۲  هيدمن۱، 
عنوان «مخاطبان بزرگ: پيکره هاي گچي به ابعاد طبيعي از 
شاهزادگان دربار قرون ۵ تا ۷ ه.ق» که در شماره ۳۱ نشريه 
مقرنس۴ به چاپ رسيده است، ضمن مطالعه نمونه هايي 
از پيکره هاي گچي ملوّن از قرون ۵ تا ۷ ه.ق، آن ها را به 
نمونه هاي يافت شده از سده هفتم و هشتم ميلادي از منطقه 
با  ادامه  در  و  کرده  تشبيه  قرقيزستان  و  روسيه  آلتايي 
تصويربرداري به واسطه اشعه از يکي از نمونه ها به قطعات 
فلزي دست مي يابد که در جهت مرمت پيکره در آن کار 

گذاشته شده است.
عنوان  تحت  خود  مقاله  در   (۱۳۹۱) حسيني  هاشم  سيد 
«نقوش موجودات ترکيبي در هنر سفالگري دوران اسلامي» 
که در شماره ۴ دوره ۱۷ نشريه هنرهاي زيبا- هنرهاي 
موجودات  پيکره هاي  به  است،  رسيده  چاپ  به  تجسمي 
ترکيبي در هنر اسلامي پرداخته است ولي مشخصاٌ بنابر 
عنوان و موضوع مورد اشاره، در اين مقاله به پيکره هاي 

انساني اشاره اي نشده است. 
را  مطالعاتي  که  است  محققاني  از  يک  گيبسون۵  ملاني 
به  اسلامي  ايران  ميانه  تاريخ  پيکره هاي سفالي  پيرامون 

سفالين  پيکره  ن.ک  مثال  ١.براي 
 ۴۱/۵ با  سلجوقي  طغرل  سلطان 
سانتيمتر ارتفاع (جواني و همکاران، 

(۱۳۹۷
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نيز  حاضر  پژوهش  راستاي  در  و  است  رسانيده  انجام 
مکاتباتي با ايشان انجام شد. گيبسون (a 2012) در مقاله اي 
با عنوان «پيکره هاي سراميکي از ميانه جهان اسلام» که در 
شماره ۳۵ نشريه حديث الدار۱ چاپ شده است، به معرفي 
چند نمونه از پيکره هاي انساني و حيواني از کاشان ايران 
و رقّة سوريه پرداخته و ويژگي هاي هرکدام را به صورت 
کاملاً اختصاري شرح داده است. اين مقاله که برآمده از 
سخنراني است، بيش از آنکه مسئله محور باشد، حالتي 
توصيفي دارد. او مدعي گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط 
به ۴۱۹ عدد از پيکره هاي سفالين است که در مجموعه هاي 

گوناگون اعم از عمومي و خصوصي نگهداري مي شود.
گيبسون (b 2012) در مقاله ديگري تحت عنوان «مقرّب 
نمادين: بازنمايي حاجب بر ديوارها و نقش برجسته ها» که 
در کتاب مجموعه مقالات با عنوان هنر، معماري و فرهنگ 
است،  رسيده  چاپ  به  نوين)۲  (رويکردي  اسلامي  مادي 
به پيکره هاي معروف به حاجب پرداخته و ضمن معرفي 
نمونه هايي از محرابي سنگي در عراق و همچنين پيکره هايي 

گچي از ري، ويژگي هاي هرکدام را تشريح نموده است.
مقاله ديگري از گيبسون (2009) تحت عنوان «پيکر مجهول: 
مجسمه هاي سفالين از ايران و سوريه از ۱۱۵۰ تا ۱۲۵۰ 
م.» در شماره ۷۳ نشريه انجمن سراميک شرقي۳ به چاپ 
رسيده است که برگرفته از سخنراني ايشان است. در مقاله 
و  انساني  نمونه   ۱۵ از  آوردن  مثال  با  گيبسون  مذکور 

حيواني، به شرح ويژگي هاي اين سفالينه ها پرداخته است.
عنوان  تحت  کتابي  در  نيز   (١٣٨٦) زهرا موسوي خامنه 
سازي  مجسمه  اسلامي:  دوره  در  ايران  هنر  «تاريخ 
(برگرفته از صنايع دستي)» اشاراتي کلي به هنر سلجوقي 
و پيکرتراشي آن دوران کرده ولي به هيچگونه طبقه بندي و 

جزئيات در آن ذکر نشده است.
از تحقيقات مذکور متمايز مي کند،  را  مقاله حاضر  آنچه 
در  انساني  پيکره هاي  بر  متمرکز  به صورت  پرداختن 
تمامي گونه هاي پيکره سازي است. از طرفي در تحقيقات 
قبلي تأکيدي بر جغرافيا وجود ندارد، ولي مقاله حاضر به 

نمونه هاي به دست آمده از جغرافياي ايران مي پردازد.

مباني نظري تحقيق
«در زبان فارسي واژه گونه يا تيپ را مي توان به گروه خاصي 
با يک ويژگي يا علامت مشخص نسبت داد» (معماريان و 
رويکردي  گونه شناسي۴،  بنا بر اين   .(۱۰۴  :۱۳۹۲ طبرسا، 
است که به شناخت و دسته بندي نمونه هاي مورد مطالعه 
بر اساس ويژگي هاي مشترک مي پردازد. اين دسته بندي 
مي تواند داراي فوايد و مزايايي براي پژوهشگران باشد که 
از آن ميان مي توان به قدرت توصيف، کاهش پيچيدگي، 
شناسايي شباهت ها و تفاوت ها، ارائه فهرستي جامع از ابعاد 
موضوع و مطالعه روابط و امکان ارائه و مقايسه گونه هاي 
هدف  ازآنجاکه   .(۳۵ (لطيفي، ۱۳۹۷:  کرد  اشاره  متفاوت 

تحقيق حاضر نيز گونه شناسي پيکره هاي انساني قرون ۵ تا 
۷ ه.ق ايران است، آنچه در دسته بندي  آثار موردتوجه قرار 
مي گيرد بدين قرار است که در ابتدا پيکره ها بر مبناي آنچه 
در نگاه اول به نظر مي رسد (بازنمايي جنسيت و حالت کلي) 
به دسته هاي کلي تقسيم خواهند شد و پس ازآن از منظر 
کاربرد، موضوع و مواد متشکله مورد دسته بندي جزئي 
قرار خواهند گرفت. به همين منظور در دسته بندي هاي کلي 
براي سهولت امر، از ويژگي هاي عمومي و ظاهري آن ها 
همچون سوار بر اسب بودن و يا حتي داشتن ريش نيز 
به عنوان صفتي براي خطاب کردن آن ها استفاده شده است. 
اين گونه دسته بندي و انتصاب نام به پيکره ها، برگرفته از 
آثار  توضيح  در  مثال  براي  که  است  معتبري  نمونه هاي 
موزه هاي معتبري همچون متروپوليتن۵، لوور۶ و ... آمده 

است۷.
در دسته بندي هاي جزئي نيز معيارهايي مفروض داشته 
سه گانه  دسته بندي  اين  کاربرد،  مبحث  در  است.  شده 
است:  شده  استفاده  پيکره ها  کاربردهاي  انواع  به عنوان 
۱-پيکره مستقل ۲-ظرف پيکره گون ۳- پيکره وابسته به 
معماري. در مبحث موضوع، نگاهي شمايل نگارانه مدنظر 
معيار  دو  مبناي  بر  پيکره ها  است  شده  سعي  و  بوده 
مورد دسته بندي قرار گيرد: ۱- جايگاه اجتماعي (همچون 
درباري، جنگجو، خدمتکار) ۲- عملي که در حال انجام آن 
است (همچون شير دادن به نوزاد، پخش کردن نوشيدني). 
در باب مواد متشکله نيز به ذکر سنگ، گچ يا سفال بودن 
پيکره ها بسنده شده است و در برخي موارد به نوع لعاب نيز 
اشاره شده است. اگرچه مقاله حاضر به دنبال دسته بندي 

نمونه ها بر مبناي نوع لعاب نيست.

پيکره سازي در قرون ۵ تا ۷ ه.ق در ايران
آنچه از رفتار سلاطين سلجوقي به نظر مي رسد، حمايت 
از هنر و صناعت است و گردآوري هنرمندان و صاحبان 
حِرَف در دربارها و شهرهاي بزرگ همچون مرو، نيشابور، 
هرات، ري و اصفهان گواه اين مدعاست. در اين دوران تا 
قرون هفتم و هشتم هجري/ سيزدهم و چهاردهم ميلادي 
شهر کاشان يکي از بزرگترين مراکز توليد سفال به شمار 
مي رفت که چندين سفال ساز مشهور ايراني در آن مشغول 
به فعاليت بودند  (ديماند، ۱۳۸۹: ۱۷۱). به اعتقاد گرابار نيز 
در زمان سلجوقيان کاشان معروف ترين مرکز سفال بود 
و نشانه هايي دال بر فعاليت سفالگران اهل کاشان در ديگر 
شهرها نيز موجود است. او از شهرهاي غرب ايران با عنوان 
مرکز شيوه هاي جديد در سفالگري ياد مي کند  (۱۳۹۰: ۶۰۷). 
ويلسن از سفال هايي به شکل پرنده و شير ياد مي کند که در 
ساوه ساخته مي شد و پوشيده از لعاب صاف و يکدست به 
رنگ فيروزه اي بود. همين طور سفالينه هايي به شکل فيل  که 
در ري ساخته مي شدند و داراي تزئينات زياد بودند  (۱۳۶۶: 
۱۴۴). شکل گيري اين پيکره هاي سفالين حيواني را مي توان 
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يکي از ريشه هاي پيکره سازي سفالين در قرون ۵ تا ۷ ه.ق 
برشمرد که منتج به شکل گيري پيکره هاي انساني شد.

شکل گيري  که  پيکره گون  سفالين  ظروف  بر  علاوه 
پيکره هاي سفالين را در پي داشت، نقش برجسته هاي گچي 
بيش برجسته در بناها نيز به ساخت پيکره هاي گچي منتهي 
مي شود که درواقع پيکره هاي مستقلي هستند که به ديوار 
متصل شده اند. نظريه پردازان براي پيکره هاي گچي قرون 
تاريخي شرقي و غربي اشاره  به ريشه هاي  ه.ق  تا ۷   ۵
نموده اند. به اعتقاد بئر١  پيکرهاي گچي از ادوار پيش از 
اسلام در منطقه خاورميانه معمول بوده و در مکان هاي 
مختلف اعم از مذهبي و غيرمذهبي قابل مشاهده است و 
(در  ايران  مناطق غربي  در  را مي توان  آن  از  نمونه هايي 
هنر پارتي و ساساني) و در مناطق شرقي (در يادمان هاي 
بودايي آسياي مرکزي) يافت  (۱۳۹۴: ۶۵). در مقابل به اعتقاد 
انور الرفاعي ترکستان را مي توان منشأ مجسمه هاي دوران 
سلجوقي در ايران را پنداشت  (۱۳۹۰، ص ٧٨). بورکهارت٢ 
نيز صرفاً به ريشه هاي ترکانه پيکره هاي دوران سلجوقي 
فرآيند  در  که  اعراب  برخلاف  است  معتقد  مي کند  اشاره 
فکري شان عميق هستند، ترکان داراي خصلت فراگيري و 
احاطه بوده و اين موضوع در هنر اسلامي به واسطة تمايل 
به ترکيب عيان مي شود. از منظر او ترک ها داراي قريحه 
فاقد آن هستند  اعراب  بوده و  تجسمي و مجسمه سازي 
ريشه هاي  بر  تأکيد  با  نيز  کونل٣  ارنست   .(۱۶۲ :۱۳۸۶) 
سلجوقيان  اينکه  دارد  اعتقاد  مرکزي  آسياي  از  برآمده 
باب طرح هاي  در  زنده  تمثيلي  تزئينات  به  ميل عجيب  با 
تصويري بدعت گذار جرياني مي شوند که با دستورات و 
قواعد مذهب سنّي همخواني نداشت، احتمالاٌ معلول نفوذ 
فرهنگ ترکستان شرقي در ميان آنان بود. اتفاقي که ابتدا 
نقش برجسته هاي  صورت  به  و  بناها  گچي  پوشش  در 
عظيم و حجيم در ري و ديگر شهرها در قالب بازنمايي 
نگهبانان و اميران و خدمه شان رخ نمود (۱۳۸۷: ۸۳). از 
ديگر نمونه هاي شرقي مي توان به پيکره هايي با مضاميني 
چون هيولاي عجيب الخلقه اي که دو بدن و يک سر دارد 
بناهاي غيرمذهبي آسياي مرکزي در  اشاره کرد که در 
ترمذ بازنمايي شده است و منشأ آن را مي توان در تصاوير 
کهن تر آسياي مرکزي جستجو کرد  (اتينگهاوزن و گرابار، 
۱۳۸۴: ٤٠٠). در مقابل در ميان نمونه هاي غربي در عراق 
مي توان به نقش برجسته اي بر ديوار کاروانسرايي در شهر 
سنجار اشاره نمود که نشان دهنده مرد ريشداري است که 

اژدهاي مارگونه اي را ميخکوب کرده است  (همان: ٤١١).

پيکره هاي انساني قرون ۵ تا ۷ ه.ق ايران
مشخصاً بخشي از پيکره هاي گچي بازمانده از قرون ۵ تا ۷ 
ه.ق به پيکره هاي انساني برمي گردد. به زعم ديماند تصاوير 
انساني در گچ بري هاي اين دوره گاهي به حدي برجسته 
هستند که مي توان لفظ پيکره سازي را در مورد آن ها به 

کار برد (۱۳۸۹: ۹۷). تعدادي از نقش برجسته هاي گچي که 
بازنمايي پيکره هاي تمام قد شاهزادگان و يا ملازمان آن ها 
و روايت گر صحنه هايي از زندگي درباري هستند، منسوب 
به شهر ري بوده ولي ترديدهايي نيز در اصل منشأ تعدادي 
از آن ها وجود دارد  (اتينگهاوزن و گرابار، ۱۳۸۴: ٤٠١). 
بئر با تأکيد بر سنت دوگانه ايراني ترکي در پيکره سازي، 
نوع چهره  پردازي در پيکره هاي انساني قرون ۵ تا ۷ ه.ق را 
اين گونه توصيف کرده است: بازنمايي سروصورت مبين 
دو گونه نژادي است. چشم هاي بادامي، پلک هاي به وضوح 
مشخص شده و بيني هاي صاف و کمي برجسته متأثر از 
سنت خاور نزديک است که ريشه هاي آن را مي توان در 
مجسمه هاي ساساني جست. از ديگرسو، چشمان باريک 
اندکي مورب و دهان کوچک ملهم از آسياي مرکزي است. 
اين ويژگي ها که با «ماه رخ» يا «ماه رو» قابل تطبيق است 
ايران  ادبيات  در  زيبايي  کمال  بيانگر  اغلب  که  (تعبيري 
آسياي  ترک  قبايل  که  دارد  چيني  است)، سرچشمه هاي 
مرکزي حتي قبل از تثبيت امپراتوري اويغور آن را جذب 
کرده بودند. در باب ويژگي هاي بازنمايي بدن پيکره نيز، 
چکمه هاي بازنمايي شده را جزئي از اسلوب ترکي آسياي 

لعاب  اسب،  بر  سوار  مرد  شکل  به  سفالي  مجسمه  تصوير١. 
محل  مرکزي،  ساوه-  کشف:  محل  ق،  ه.  ششم  سده  يکرنگ، 
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شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

مرکزي برمي شمرد. از منظر او مجسمه هاي گچي بزرگ 
ريشه در دو سنت دارد که در نيمه دوم قرن ششم هجري 
قمري (دوازدهم ميلادي) با يکديگر ادغام شدند. يکي از اين 
دو سنت در ارتباط با ترکان آسياي مرکزي است که از 
قرون دوم و سوم هجري قمري/ هشتم و نهم ميلادي به 
غرب جهان اسلام نفوذ کردند و سنت ديگر نيز ايراني است 

 (بئر، ۱۳۹۴: ۶۶-۶۸).
پيکره گون  تزئينات  و  پيکره گون  از ظروف سفالين  فارغ 
وابسته به معماري همچون گچ بري هاي مذکور، پيکره هاي 
ساخته  سلجوقي  دوران  اواخر  در  نيز  مستقل  سفالين 
مي شده است که تعريف آن کاملاً منطبق بر تعريف مجسمه 
با کارکرد زيباشناسانة صرف است. براي مثال کريستين 
پرايس از پيکره هاي سفالين مستقلي سخن به ميان مي آورد 
که داراي لعاب درخشان فيروزه اي بودند (پرايس، ۱۳۸۹: 
۶۳). پيکره هايي نيز در مناطق غربي حکومت سلجوقيان 
بهره  اسلوبي سلجوقي  از  که مشخصاً  است  يافت شده 
گرفته اند. براي مثال مي توان به نمونه اي يافت شده در شهر 
رقّه در سدة ششم هجري/ دوازدهم ميلادي اشاره کرد که 
با نشان دهنده ي مردي سوار بر اسب است، و از نظر شيوه 

ساخت بسيار شبيه به نمونه هاي ايراني است. ميزان اين 
شباهت به حدي است که مي توان  احتمال  تعلق اين پيکره به 
ايران را زياد دانست و اينگونه استنباط کرد که تحت حمايت 
يکي از فرمانروايان سلجوقي در ايران ساخته شده و سپس 

وارد رقّه شده است (رايس، ۱۳۸۶: ١٤٦). 
با نگاهي کل نگر که هم نمونه هاي سفالين و هم نمونه هاي 
گچي و سنگي را در بر گيرد، پيکره هاي انساني قرون ۵ تا 
۷ ه.ق را مي توان به هفت دسته کلي تقسيم نمود که شرح 

آن در ذيل مي آيد.

۱.پيکره هاي مردان سوار بر اسب
اين گروه از پيکره هاي سفالين که در قرون ششم و هفتم 
آبي  لعاب  داراي  ساخته شده اند  ايران  در  قمري  هجري 
يکرنگ (تصوير ۱) و يا نقاشي شده با رنگ سياه و لعاب 
آبي هستند (تصوير ۲). اين نمونه ها که تعدادي از آن ها را 
ظروف پيکره گون و تعدادي را پيکره هاي سفالين مستقل 
شکارچي  يا  جنگاور  مردي  نشان دهنده  مي دهد،  تشکيل 
هستند که در برخي از آن ها يوزي نيز همراه مرد در پشت 
اسب نشسته است (تصوير ۳). در تمامي نمونه ها اسب 

سياه  رنگ  با  نقاشي شده  اسب سوار،  مرد  پيکره   .٢ تصوير 
و لعاب آبي، ارتفاع: ٢١ سانتيمتر، اوايل سده هفتم ه. ق، محل 
ساخت: کاشان يا ساوه، ايران، از مجموعه خانم آر. اليس، مأخذ: 

 پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ٧٣٩

تصوير ٣. تنگ سفالي به شکل شکارچي اسب سوار به همراه 
يوز، سراميک، ارتفاع: ٢٧/٦ سانتيمتر، محل ساخت: احتمالاً ايران، 
قرن ششم ه. ق يا اوايل قرن هفتم ه.ق، محل نگهداري: موزه هنر 

Ettinghausen, 1970: 126 :متروپوليتن، مأخذ



فاقد حرکت و ايستاده است و سوار درحالي که عنان را در 
دست گرفته و شمشيري در دست راست دارد (در بعضي 
نمونه ها) نگاه مستقيم خود را به روبرو دوخته است. در 
مواردي همچون تصوير ۳، به همراه داشتن صفحة چرمي 
که (محلي براي قرار گرفتن دستان يوز است) و حضور  
يوز بر پشت اسب، ارتباط آن ها را با موضوع شکار حتمي 
مي کند (canby et. Al, 2016: 140) و در تعدادي از آن ها 
تيردان  و  رزمي همچون شمشير  آلات  داشتن  همراه  به 
امکان بازنمايي موضوع جنگ و قدرت را قوت مي بخشد. 
ارتفاع اين پيکره ها چه از نوع کاربردي و چه از نوع مستقل 
بيش از ۳۰ سانتيمتر نيست و نمونه هايي از آن ها در موزه 
متروپوليتن امريکا ، موزه ملي ايران و مجموعه خانم آر. 

اليس١ موجود است.

۲.پيکره هاي مردان نشسته
پيکره هاي مردان نشسته را از منظر موضوع مي توان به ۶ 
گروه تقسيم  نمود: ۱- سلطان در مجلس مظالم يا در مراسم 

سماع (تصوير ۴) ۳- مرد درباري در مراسم شادخواري 
(تصوير ۵) ۴- مرد در حال پخش کردن نوشيدني (تصوير 
۶) ۵- مرد خدمتکار با سيني روي سر (تصوير ۷) ۶- مرد 

درباري (تصوير ۸)
بخش اعظم اين پيکره ها سفال لعاب دار بوده و تکنيک 
لعاب آن ها با يکديگر متفاوت است. ازجمله تکنيک هاي 
به کاررفته در لعاب آن ها مي توان به نقاشي زير لعابي 
از  گروه  اين  ميان  در  نمود.  اشاره  زرين فام  لعاب  و 
پيکره ها هم ظروف پيکره گون و هم پيکره هاي مستقل 
از  ديگر  گروه هاي  با  قياس  در  و  مي خورد  چشم  به 
ميان  آن  از  که  هستند  برخوردار  بزرگ تري  ابعاد 
 ۴۱/۵ نمود که  اشاره  پيکره سلطان طغرل  به  مي توان 
پيکره هايي  به  مي توان  همچنين  دارد.  ارتفاع  سانتيمتر 
اشاره نمود که در دسته پيکره هاي وابسته به معماري 
قرار مي گيرند و ماده مورداستفاده در ساخت آن ها گچ 
موزه  در  گچي  و  سفالين  پيکره هاي  نمونه هايي  است. 
ويکتوريا و آلبرت لندن ٢، مجموعه خليلي لندن٣، موزه 

تصوير 4. پيکره موسوم به سلطان طغرل، 
سراميک با نقاشي زير لعاب، ارتفاع 5/41 
ساخت:  محل  ه.ق،  ششم  قرن  سانتيمتر، 
کاشان، محل نگهداري: مجموعه خليلي، لندن، 

Khalili Collections, 2010 :مأخذ

انسان  به شکل  تصوير 5. ظرف سفالين 
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و  امريکا٥  پرينستون  دانشگاه  موزه  لس آنجلس٤،  هنر 
مجموعه الصباح کويت موجود است.

۳.پيکره هاي مردان ايستاده
پيکره هاي مردان ايستاده که در ميان آن ها هر سه گونه 
پيکره گون)  ظرف  و  معماري  به  وابسته  (مستقل،  پيکره 
از منظر موضوع  وجود دارد، عليرغم شباهت در ظاهر، 
و  تفاوت  داراي  مورداستفاده  مواد  و  ساخت  شيوه  و 
تنوع هستند. تمامي پيکره هايي که با اين موضوع ساخته 
شده اند، نمايانگر مردي با ردايي فاخر (نظامي يا درباري) 
بر تن هستند که دست بر قبضة شمشير يا خنجر داشته و 
مستقيماً نگاه خود را به روبرو دوخته است (تصوير ۹). 
اين پيکره ها از منظر موضوع مي توانند مردي جنگاور را 
تجسم ببخشند که احتمالاً سلطان و يا فرمانروايي قدرتمند 
است و يا ممکن است داراي مقامي پائين تر مثلاً نگهبان يا 
پيکره هاي  ميان  در  کاربرد  منظر  از  باشد.  دربار  حاجب 
و  مستقل  پيکره هاي  پيکره گون،  ظروف  ايستاده،  مردان 
پيکره هاي وابسته به معماري به چشم مي خورد و به همين 
دليل اين گروه را از منظر کاربرد مي توان متنوع ترين گروه 

پيکره هاي انساني برشمرد.

از نظر مواد مورد استفاده و تکنيک ساخت نيز اين گروه 
داراي تنوع زيادي است و مي توان ميان کاربرد و ماده مورد 
استفاده پيوند معناداري را مشاهده نمود. براي مثال ظروف 
پيکره گون از جنس سفال (تصاوير ۱۰ و ۱۲) پيکره هاي 
وابسته به معماري از گچ (تصاوير ۹) و پيکره هاي مستقل 
از گچ (تصوير ۱۱) و سنگ (تصوير ۱۳) شکل گرفته اند. 
تنوع در ابعاد نيز در ميان اين گروه مشهود است و وجود 
پيکره هايي که کمتر از ۳۰ سانتيمتر ارتفاع دارند در مقابل 

نمونه هايي با ۱۴۰ سانتيمتر ارتفاع، گواه اين مدعاست.
دوران  پيکره هاي  ميان  در  پيکره ها  اين  ايستادن  حالت 
اسلامي پيشينه دارد و مي تواند پيکره خليفه  اموي در کاخ 
خربة المفجر را به ذهن متبادر کند که در قرن اول هجري 
قمري ساخته شده است. اگرچه به طور قاطع نمي توان گفت 
نمونه اموي به عنوان الگويي براي ساخت پيکره هاي دوران 
سلجوقي بوده است، ولي شباهت ميان کيفيت تجسم آن ها 
و همچنين ادامه  يافتن اين الگو در تجسم مردان ايستاده در 
طول تاريخ هنر دوران اسلامي ايران، جالب توجه و تفکر 

برانگيز است.
از پيکره هاي مردان ايستاده مي توان نمونه هايي در موزه 

 تصوير 7. پيکره خدمتکار نشسته با سيني 
روي سر، سراميک، ارتفاع: 7/14 سانتيمتر، 
بين 545 تا 617 ه. ق، محل ساخت: کاشان 
يا رقه، محل نگهداري: مجموعه خليلي، لندن، 

 Gibson, 2009: 43 :مأخذ

با عصاي  نشسته  مرد  پيکره  تصوير 8. 
سلطنتي در دست، کنده کاري و نقاشي روي 
گچ، ارتفاع: 40 سانتيمتر، قرن ششم ه. ق، 
محل ساخت: احتمالاً ري، محل نگهداري: 
مأخذ:  لندن،  آلبرت،  و  ويکتوريا  موزه 

 Gibson, 2012-b: 89

تصوير 9. پيکره مرد ايستاده، کنده کاري و 
نقاشي روي گچ، ارتفاع: 86 سانتيمتر، محل 
هنر  موزه  نگهداري:  محل  ايران،  ساخت: 
 Heidemann, et.  :ورسستر، امريکا، مأخذ

al, 2014, p. 42
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هنر والترز١ امريکا، موزه متروپوليتن امريکا، گالري 
موزه  امريکا،  ديترويت٣  هنر  مؤسسه  امريکا،  عناويان٢ 
ويکتوريا و آلبرت انگليس، موزه هنرهاي اسلامي برلين٤ 
آلمان، موزه هنر ورسستر٥ امريکا، مجموعه الصباح کويت 

و مجموعه دکتر علي پاشا ابراهيم در مصر را نام برد.

٤.پيکره هاي مادر و نوزاد
زني  به شکل  پيکره گونِ  درواقع ظروف  که  پيکره ها  اين 
هستند که نوزادي را در آغوش دارد، مجموعه اي بزرگ از 
مجسمه هاي سراميکي هستند که هدف اصلي ساخت آن ها 
مشخص نيست (تصاوير ۱۴ الي ۱۷). بخش پايين پيکره ها 
فاقد لعاب است و احتمالاً دليل آن جلوگيري از چسبيدن 
به اشياء ديگر در کوره است. اگرچه عمدتاً اين پيکره ها 
و  ولي جزئياتي همچون سرپوش  دارند،  نامنظمي  ظاهر 
تزئينات لباس در آن ها قابل تشخيص است. نقوش ترسيم 
سنت  از  متأثر  مادران  صورت  گونه هاي  روي  بر  شده 
به  مربوط  احتمالاً  و  است  مرکزي  آسياي  پيکرنگاري 
آيين هاي آپوتروپايي١ هستند و يا ممکن است نشان دهنده 
خال کوبي هايي باشند که به عنوان آرايش صورت توسط 
 Metropolitan Museum of) زنان انجام مي شده است

.(Art, n.d.-a

طلسم  نوعي  عنوان  به  اين ظروف  است  معتقد  گيبسون 
کاربرد داشته اند. چرا که به دليل پرمخاطره بودن زايمان 
در دنياي پيشامدرن عمل، زنان براي گريز از اين خطر به 
طلسم روي مي آوردند و نوشيدن از اين ظروف که نمايانگر 
مادري در حال شير دادن به نوزاد خود است، براي آن ها 
است  بوده  پرشير  پستان  و  راحت  زايمان  نويدبخش 
(Gibson, 2012-a: p.24). تمامي پيکره هاي مادر و نوزاد 
به دست آمده در واقع ظروف پيکره گون بوده و به صورت 
توخالي ساخته شده اند و اين موضوع فرضيه مطرح شده 
توسط گيبسون را قوت مي بخشد. ازجمله نکاتي که در اين 
گروه از پيکره ها مي تواند مورد توجه باشد لباس نيمه باز 
و عيان بودن قسمت هايي از بدن عريان مادر است. همچنين 
در تمامي نمونه ها سر نوزاد در طرف چپ بدن مادر قرار 

دارد.
يکديگر  با  تکنيک  نظر  از  که  سراميکي  نمونه هاي  اين 
متفاوت هستند، در برخي نمونه ها داراي لعاب فيروزه اي 
لعاب  ديگر  برخي  در  و  تزئيني سياه  نقوش  با  تک رنگ 
ازاين دست  نمونه هايي  آبي لاجوردي است.  زرين فام و 
موزه  برلين،  اسلامي  هنرهاي  موزه  در  پيکره ها 

تصوير 10. ظرف توخالي به شکل مرد با 
سانتيمتر،   2/27 ارتفاع:  سراميک،  ريش، 
545 تا 570 ه. ق، محل ساخت: ايران، محل 
نگهداري: موزه متروپوليتن، امريکا، مأخذ: 
Metropolitan Museum of Art, n.d.-a

تصوير 11. جنگجوي ايستاده با شمشير، 
کنده کاري و رنگ آميزي با رنگ هاي آبي، 
قرمز و سياه روي گچ، ارتفاع: 4/60 سانتيمتر، 
قرن ششم ه. ق، محل ساخت: ايران، محل 
نگهداري: موزه هنر والترز، بالتيمور، امريکا، 

The Walters Art Museum, n.d  :مأخذ

ايستاده،  مرد  سفالي  پيکره   .12 تصوير 
ساخت:  محل  ق،  ه.  هفتم  قرن  سراميک، 
سلطان آباد، محل نگهداري: مجموعه دکتر 

علي پاشا ابراهيم، مأخذ: حسن، 1377
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امريکا  هنر سينسيناتي٢  موزه  و  نيويورک  متروپوليتن 
محفوظ است.

۵.پيکره هاي نوازندگان
اين گروه از پيکره ها که شامل ظروف پيکره گون (تصاوير 
۱۸ و ۱۹) و پيکره وابسته به معماري مي شود، بازنمايي 
نوازندگان (احتمالاً زن) است که چنگ نواز و يا دايره نواز 
هستند. زن نوازنده هم مي تواند نمادي از سياره زهره باشد 
و هم مي تواند بازنمايي مطرب دربار باشد. وجود خال کوبي 
نشان دهنده   (۱۹ (تصوير  نمونه ها  برخي  صورت  روي 
اين است که سازنده پيکره متأثر از چهره زناني است که 
پيرامون خود مشاهده کرده و پرداختن به اين جزئيات است 
که فرضيه روايي بودن اين پيکره ها را در مقابل نمادين 
بودن آن ها قوت مي بخشد. برخي از پيکره هاي اين گروه 
که در زمره ظروف پيکره گون قرار مي گيرند، از منظر مواد 
و تکنيک ساخت با برخي پيکره هاي مادر و نوزاد يکسان 
با لعاب آبي و نقوش سياه شکل گرفته  است و از سفال 
است؛ اگرچه از نظر ارتفاع، کمتر از نصف آن ظروف است. 
همچنين نمونه اي ديگر از اين گروه در دست است که در 
زمره پيکره هاي وابسته به معماري قرار مي گيرد و از جنس 
گچ ساخته شده و جزئيات چهره و لباس به واسطه رنگ در 

آن مشخص شده است (تصوير ۲۰). نمونه هايي از پيکره 
نوازندگان در موزه  هنر لس آنجلس، موزه بريتيش۱ لندن، 
موزه متروپوليتن امريکا، مجموعه خليلي لندن و مجموعه 

الصباح کويت نگهداري مي شود.

۶.پيکره هاي زنان درباري
اين گروه از پيکره ها که در زمره ظرف پيکره گون و پيکره 
وابسته به معماري قرار مي گيرند، نمايانگر زني درباري 
ايستاده است. زن  يا  و  فاخر نشسته  لباسي  با  که  است 
لباس و سرپوش و  نوع  به  استناد  با  پيکره ها  اين  بودن 
بعضاً اشاره به اندام هاي زنانه قابل اثبات است. اين زنان 
عمل مشخصي را انجام نمي دهند و در وضعيتي نشسته 
يا ايستاده نگاه خود را به روبرو دوخته اند. ماده استفاده 
شده در ساخت اين پيکره ها بستگي به کاربرد آن دارد. 
ظرف پيکره گون موردمطالعه در اين مقاله از سفال با لعاب 
زرين فام شکل گرفته (تصوير ۲۱) و نمونة پيکره وابسته 
به معماري احتمالاً از گچ ساخته شده است (تصوير ۲۲). 
گالري  و  ايران  ملي  موزه  در  پيکره ها  اين  از  نمونه هايي 

عناويان امريکا نگهداري مي شود.

تصوير 13. پيکره مرد ايستاده، کنده کاري 
روي سنگ، قرن ششم ه. ق، محل ساخت: 
عناويان،  مجموعه  نگهداري:  محل  ايران، 

www.hali.com, 2014  :نيويورک، مأخذ

تصوير 14. ظرف به شکل زن در حال شير 
دادن به نوزاد، سراميک، ارتفاع: 36 سانتيمتر، 
قرن ه. ق، محل ساخت: ايران، محل نگهداري: 
موزه  هنرهاي اسلامي برلين، آلمان، مأخذ: 

حسن، ۱۳۲۰: 396

حال  در  زن  شکل  به  ظرف  تصوير 15. 
شير دادن به نوزاد، سراميک، ارتفاع: 2/22 
سانتيمتر، قرن ششم يا ه. ق، منسوب به ري، 
محل نگهداري: موزه متروپوليتن، امريکا، 
 Metropolitan Museum of Art, :مأخذ

n.d.-b

1.British Museum:   



۷.سرديس هاي زنان و مردان
سرديس هاي برجاي مانده از دوران سلجوقي از نوع پيکره 
مستقل و يا وابسته به معماري هستند. با نگاهي به بازنمايي 
چهره در اين سرديس ها، آنچه بيش از هر چيز خودنمايي 
مي کند ويژگي هاي ترکانه چهره شامل چشم هاي بادامي، 
ابروهاي پيوسته، بيني کوچک، لب هاي کوچک و صورت 
دايره است که چهره ماهرو در نگاره هاي دوره سلجوقي 
اين ها، آنجا که هنرمند  بر  يادآور مي شود. علاوه  نيز  را 
سلجوقي گچ را براي ساخت اين سرديس ها انتخاب کرده 
است، طبيعت گرايانه تر از ساير مواد به خلق پيکره پرداخته 
است و در ايجاد برجستگي ها و فرورفتگي ها بيش ازپيش 
به واقعيت نزديک شده است. در پيکره هاي سفالين منوال 
اين گونه بود که حجم هاي کلي ساخته مي شد و جزئيات از 
طريق نقاشي نمايانده مي شد. مثلاً فرم کلي چهره ساخته 
مي شد و چشم ها و ابروان و بيني و لب ها از طريق نقاشي 
نمايانده مي شد ولي در سرديس هاي گچي تمام جزئيات نيز 
از طريق حجم پردازي نمايش داده شده است به همين دليل 

تصوير 16. ظرف به شکل زن در حال شير دادن به نوزاد، سراميک، 
قرن ششم يا هفتم ه. ق، محل ساخت: کاشان، ايران، محل نگهداري: 

Daderot, 2013  :موزه سينسيناتي، امريکا، مأخذ

تصوير 17. ظرف به شکل زن در حال شير دادن به نوزاد، سراميک 
با نقاشي زير لعاب، ارتفاع: 5/20 سانتيمتر، قرن ششم يا هفتم ه. 
ق، منسوب به ايران، محل نگهداري: موزه متروپوليتن، امريکا، مأخذ: 

Ackerman, 1940: p. 369

اين گروه از پيکره هاي سلجوقي را مي توان واقع گرايانه ترين 
آن ها قلمداد کرد.

اغلب اين سرديس ها از جنس گچ هستند (تصاوير ۲۴ و 
شکل گرفته اند.  کنده کاري  و  شکل دهي  تکنيک  با  و   (۲۵
اگرچه در ميان سرديس ها نمونه اي از جنس سفال با لعاب 
زرين فام نيز موجود است (تصوير ۲۳)، ولي به دليل اين که 
مشخص نيست اين سرديس مستقل بوده و يا قسمتي از 
پيکرة بزرگ تر است، فعلاً بايد آن را يک استثنا برشمرد. 
اگرچه اين عدم يقين در باب ديگر سرديس ها نيز وجود 
دارد. به هرروي سرديس ها را نمي توان متعلق به پيکره هاي 
 ۲۵ از  کمتر  آن ها  ابعاد  چراکه  دانست؛  حقيقي  ابعاد  به 
سانتيمتر است و در حقيقت در ابعادي کوچک تر از ابعاد 

حقيقي انسان ساخته شده اند.
و  هستند  مردان  و  زنان  چهره  بازنمايي  اين سرديس ها 
نمونه هايي از آن ها در موزه والترز امريکا، موزه متروپوليتن 

امريکا و مجموعة ديويد۱ دانمارک نگهداري مي شود.
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بحث و تحليل
در اين بخش پس از دسته بندي کلي هفت گانة پيکره هاي 
انساني قرون ۵ تا ۷ ه.ق، ويژگي هاي جزئي هر گروه که 
شرح آن قبلاً آمد، در دسته هاي مشخص ذکر شده (جدول 
۱) و در برخي موارد براي تأکيد بيشتر اين ويژگي ها، از 
قياس ميان نمونه هاي گروه هاي متفاوت استفاده شده است.

ظرف  گونة  دو  از  که  اسب  بر  سوار  مردان  پيکره هاي 
سفال  جنس  از  همه  و  بوده  مستقل  پيکره  و  پيکره گون 
لعاب دارند، از نظر ساختار کلي (فارغ از کاربرد) بسيار 
به هم شبيه هستند. آنچه در ظروف پيکره گون مشاهده 
از آن (که  پيکره اي درون تهي است که قسمتي  مي شود، 
قابليت  و  است  باز  مي شود)  بالاي سر سوارکار  شامل 
اين  (اگرچه  دارد  نيز  را  مايعات  ظرف  به عنوان  استفاده 
ظرف کاربردي به نظر نمي رسد). به جز قسمتِ باز، تفاوت 
ديگري ميان دو گروه وجود ندارد و اين تفاوتِ اندک است 

که اجازه مي دهد ظروف را نيز پيکره خواند.
در ميان مردان نشسته، تنوع در کاربرد، موضوع و مواد 
پيکره ها هر سه نوع  اين  متشکله شاخص است. کاربرد 
پيکره را شامل مي شود و تنوع موضوع آن چنان است که 

از پيکره خدمتکار تا سلطان در ميان نمونه ها قابل مشاهده 
است. در ميان اين گروه پيکره اي با ۴۱/۵ سانتيمتر ارتفاع 
که  است  احتمال  اين  مقوّم  که   (۴ (تصوير  دارد  وجود 
پيکره ساز از ابتدا به پيکرة مستقل انديشيده و ظرف را به 

پيکره تبديل نکرده است.
مردان ايستاده از منظر کاربرد و مواد متشکله متنوع ترين 
و از نظر موضوع يکي از کم تنوع ترين گروه ها محسوب 
به  مربوط  که  نيز  نمونه ها  بلندترين  همچنين  مي شود. 
پيکره هاي وابسته به معماري و مستقل است در اين گروه 

قرار مي گيرد.
پيکره هاي مادر و نوزاد که تمامي آن ها ظروف پيکره گون 
هستند، از نظر کاربرد، موضوع و مواد متشکله کم تنوع ترين 
گروه محسوب مي شود. تمامي نمونه هاي موجود در اين 
گروه مشربه هستند و برخورداري از ابعاد بين ۲۰ تا ۲۳ 
نمونة موجود در  البته  اين کاربرد است.  سانتيمتر مؤيد 
موزه هنرهاي اسلامي برلين با ۳۶ سانتيمتر ارتفاع از اين 

قاعده مستثنا است.
پيکره هاي نوازندگان که به شکل ظرف پيکره گون و پيکرة 
وابسته به معماري از جنس سراميک و گچ ساخته شده اند، 

تصوير 18. پيکره چنگ نواز، سراميک (نقاشي زير لعاب)، ارتفاع: 
9/11 سانتيمتر، قرن هفتم ه. ق، محل ساخت: کاشان، ايران، محل 

lacma, n.d.-a :نگهداري: موزه هنر لس آنجلس، امريکا، مأخذ

 تصوير 19. ظرف سفالين به شکل نوازنده، سراميک، اوايل قرن هفتم 
ه. ق، محل ساخت: ايران، محل نگهداري: موزه بريتيش، لندن، مأخذ: 

washington.edu, n.d

1.The David Collection  



مواد متشکلهموضوعاتکاربردهاانواع پيکره ها

* پيکره مستقلمردان سوار اسب۱

*ظرف پيکره گون

* مرد شکارچي

*  مردان نظامي

* سفال لعاب دار

* پيکره مستقلمردان نشسته۲

* ظرف پيکره گون

* حضور در مجلس 

شادخواري
*  حضور مجلس مظالم يا 

سماع
* مرد خدمتکار

* موضوعات نامشخص

* سفال لعاب دار

* گچ نقاشي شده

مردان ايستاده۳

* پيکره مستقل

* ظرف پيکره گون

* پيکره وابسته به 

معماري

* حاجب

* سلطان شمشير در دست

* مرد جنگاور

* سفال لعاب دار

* گچ نقاشي شده

* سنگ

*ظرف پيکره گونمادر و نوزادها۴

* مادر در حال شير دادن 

به نوزاد
* سفال لعاب دار

نوازندگان۵
* پيکره وابسته به 

معماري
* ظرف پيکره گون

* زن چنگ نواز

* زن دايره نواز

* سفال لعاب دار

* گچ نقاشي شده

زنان درباري۶
* ظرف پيکره گون

* پيکره وابسته به 

معماري
* زن نشسته با لباس فاخر

* زن ايستاده با تاج بر سر

* سفال لعاب دار

* گچ

۷
سرديس زنان و 

مردان
* پيکره مستقل

* زن درباري

* مرد درباري

* سفال لعاب دار

* گچ نقاشي شده

جدول ۱. دسته بندي انواع پيکره هاي انساني در ايران قرون ۵ تا ۷ ه.ق بر مبناي کارکرد، موضوع و مواد متشکله، مأخذ: نگارندگان
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عليرغم شباهت با شمايل سياره زهره، بيشتر به روايتي 
از زنان نوازنده دربار مي ماند. شايد اگر نمونه اي ديگر از 
راحت تر  مي شد،  يافت  دايرؤالبروج  با  مرتبط  شمايل هاي 
مي شد نمادين بودن اين پيکره ها را پذيرفت. همچنين در 
و  البلهان  همچون  کُتبي  در  زهره  با  مرتبط  شمايل هاي 
المواليد، پيکرة نوازنده اي که گاه زن و گاه مرد است، در 

حال نواختن سازي زهي تصوير شده است.
نمونه هاي  کم تعدادترين  که  درباري  زنان  پيکره هاي 
موردمطالعه در اين مقاله هستند، در ميان ظروف پيکره گون 
و پيکره هاي وابسته به معماري يافت مي شوند. در ميان 
نمونه ها ظرفي وجود دارد که اگرچه از نظر تاريخ ساخت، 
به قرن ششم ق برمي گردد (تصوير ۲۱) ولي از نظر تکنيک 
امتداد  در  دقيقاً  و  سلجوقي  پيکره هاي  ادامه  در  ساخت 

پيکره هاي نوازندگان و مادر و نوزاد قرار مي گيرد.
سرديس ها مجهول ترين گروه از پيکره هاي انساني قرون ۵ تا 
۷ ه.ق به شمار مي رود. اگر از نمونة سفال با لعاب زرين فام 
محفوظ در موزه والترز بگذريم، نمونه هاي ديگر گچي بوده 
و کمي کوچک تر از ابعاد طبيعي ساخته شده است. ازآنجاکه 
محل اکتشاف اين سرديس ها دقيقاً مشخص نيست، پرداختن 
به اينکه با بخشي از يک پيکره مواجه هستيم يا صرفاً يک 
سرديس، محلي از اعراب ندارد. نوع حجم پردازي اين نمونه ها 
به پيکره هاي وابسته به معماري و مستقلي شبيه است که 

ذکر آن در گروه مردان ايستاده آورده شد. 

تصوير 21. مجسمه سفالي به شکل زن 
نشسته، لعاب زرين فام، سده هفتم ه. ق، 
محل کشف: گرگان، محل نگهداري: موزه 
مأخذ:   ،4454 موزه:  شماره  ايران،  ملي 

نگارنگان

تصوير 22. پيکره زن با تاجي بر سر، ارتفاع: 
28 سانتيمتر، قرن ششم يا هفتم ه. ق، محل 
مجموعه  نگهداري:  محل  ايران،  ساخت: 
 anavian gallery,:امريکا، مأخذ عناويان، 

 n.d.-b

رنگ  گچ  نوازنده ،  زن  پيکره  تصوير 20. 
قرن ششم  سانتيمتر،  ارتفاع: 1/12  شده، 
ه. ق، محل ساخت: منسوب به ايران، محل 
نگهداري: موزه متروپوليتن، امريکا، مأخذ: 
Metropolitan Museum of Art, n.d.-d

تصوير 23. سرديس زن با سرپوش گلدار، سفال لعابدار، ارتفاع: 15 
سانتيمتر، قرن ششم ه. ق، محل ساخت: کاشان، ايران، محل نگهداري: 

art.thewalters, 1960 :موزه والترز، امريکا، مأخذ



نتيجه
اولين نکته اي که از پيکره هاي انساني قرون 5 تا 7 ه.ق ايران به نظر مي رسد، ميل به ساختن پيکره 
در دوره اي بود که به احياي تسنن معروف است. ميلي که منحصر به پيکره هاي انساني نبوده و در 
نمونه هاي ديگر قرون 5 تا 7 ه.ق نيز خودنمايي مي کند. اين تمايل به پيکره سازي که در صنايع دستي 
و معماري رخ نمود، در حيطه  هاي نام برده محصور نماند و در نهايت به پيکره سازي مستقل ختم شد. 
ريشه هاي اين ذوق پيکره پردازانه را بيشتر بايد در شمال شرق ايران پيگيري نمود. پيکره هاي گچي 
قرون 5 تا 7 ه.ق را مي توان برآيند همکناري سنت هاي پيکره سازي ترکي (ترکستان شرقي) و ايراني 
(پارتي و ساساني) دانست. در پيکره هاي سفالين نيز ريشه هاي شرقي در چهره پردازي ترکانه ظروف 
پيکره گون مشهود است. همان طور که در پرسش و هدف تحقيق آمد، مقاله حاضر علاوه بر پرداختن 
به ريشه ها در پي ارائه  دسته بندي مشخصي از پيکره هاي انساني دوران مذکور بر مبناي ويژگي هاي 
کلي (جنسيت و حالت کلي) و ويژگي هاي جزئي شامل کاربرد، موضوع و مواد متشکله بود. در همين 
راستا دسته بندي کلي هفت گانه اي شامل مردان سوار بر اسب، مردان نشسته، مردان ايستاده، مادر و 
نوزادها، نوازندگان، زنان درباري و سرديس زنان و مردان پيشنهاد شد. -1مردان سوار بر اسب که 
ظرف پيکره گون و پيکره مستقل هستند شامل موضوعات شکارچي و نظامي بوده که با سفال لعاب دار 
ساخته شده اند. -2 مردان نشسته نيز ظرف پيکره گون و پيکره مستقل هستند که با موضوعات حضور 
در مراسم مظالم يا سماع، حضور در مراسم شادخواري، خدمتکار و موضوعات نامشخص به واسطة 
سفال لعاب دار و گچ نقاشي شده تجسم يافته اند. -3 در ميان مردان ايستاده از هر سه کاربرد پيکره 

تصوير 24. سرديس با کلاه نوک تيز، گچ شکل داده وکنده کاري 
شده، ارتفاع: 6/21 سانتيمتر، قرن ششم يا اوايل قرن هفتم ه. ق، 
محل ساخت: ايران، محل نگهداري: موزه متروپوليتن، امريکا، مأخذ: 

Ettinghausen, 1975: 22 

تصوير 25. سرديس، کنده کاري و رنگ آميزي روي گچ، ارتفاع: 22 
سانتيمتر، قرن ششم يا هفتم ه. ق، محل ساخت: ايران، محل نگهداري: 
 The David  :دانمارک، قطعه شماره 38، مأخذ مجموعه ديويد، 

Collection, n.d
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وجود دارد که با موضوع حاجب، سلطان و مرد جنگاور با گچ نقاشي شده، سنگ و سفال لعاب دار 
ساخته شده است. -4 مادر و نوزادها صرفاً ظروف پيکره گون هستند که مادري را در حال شير 
دادن به نوزاد بازنمايي مي کنند که بنا به کاربرد با سفال لعاب دار ساخته شده است. -5 نوازندگان 
(که به احتمال بسيار زياد زن باشند) پيکره هاي وابسته به معماري و ظروف پيکره گوني هستند که 
بازنمايي زنان چنگ نواز يا دايره نوازي هستند که از سفال لعاب دار و گچ نقاشي شده ساخته شده اند. 
-6 زنان درباري نيز همچون نوازندگان پيکره هاي وابسته به معماري و ظروف پيکره گوني هستند که 
زني نشسته يا ايستاده را با لباسي فاخر نمايش مي دهد که با گچ يا سفال لعاب دار ساخته شده است. 
-7 سرديس ها را مي توان تنها گروهي خطاب کرده که تماماً پيکره مستقل هستند و چهره زنان و مردان 

درباري را به واسطه سفال لعاب دار و گچ نقاشي شده تجسّم مي بخشد.
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Coronation of Toghrul Bek in Neyshabur in 429 AH and consolidation of the Seljuks in Iran, led to 

transformations and developments in arts which are well known as one of the highlights of the art 

of Iran. Among the pottery works of the Seljuk era, we can mention human figures with different 

functions and states. In addition to pottery, many gypsum sculptures in various and sometimes large 

dimensions have been obtained as high-reliefs from various regions, including Ray, which can be 

called sculptures that are attached to the wall on one side. These figures, only some of which have 

been mentioned in books and most of which have been placed in museums around the world, have 

been less studied and unfortunately non-Iranians have written more about these works of Iranian 

art than Iranian scholars. The present article, with the aim of typology of these human sculptures, 

intends to introduce these sculptures and to provide a specific classification for their recognition. 

The research question is that the human sculptures of the Seljuk era can be divided into several 

groups in terms of use, subject and materials, and what are the characteristics of each group? This 

article is among the qualitative researches which is done by descriptive-analytical method and 

gathering information in a field method and using the resources of valid libraries and websites. 

The statistical population of the present study consists of human sculptures of the Seljuk era, the 

exact number of which is unfortunately not known, and the samples studied in this article include 

25 numbers that have been selected by available means .In the sampling process, only works have 

been selected that have a specific identity information and have been introduced by museums or 

scientific books, and their attribution to the Seljuk, Khwarezmian and early Ilkhanate dynasty is 

evident. It is noteworthy that the initial collected samples were 44, which due to the limitation and 

impossibility of providing all the samples, it is sufficient to mention the details of 25 samples in the 

text of the article .As result of the research, it should be said that the first point that appears from 

the human figures of the Seljuk era was the desire to build the statue in the period known as the 

revival of the Sunnis; a desire that is not limited to human figures and also shows itself in other 

examples of the Seljuk era. This tendency towards sculpture, which occurred in the handicrafts and 

architecture, was not confined to the above-mentioned areas, and eventually led to independent 

sculpture .As stated in the question and purpose of the research, the present article sought to 
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provide a clear classification of human sculptures of the Seljuk era based on general characteristics 

(gender and general position) and specific characteristics including usage, subject and materials. In 

this regard, seven groups of general classification were proposed, including men on horseback, men 

sitting, men standing, mothers and babies, musicians, court women, and women and men. Standing 

men, which are in the form of statues, include hunting and military subjects made of glazed pottery. 

Sitting men are also independent figures, sculpted with the themes of attending «Mazalem» or 

«Sama», attending a ceremony of rejoicing, a servant, and unspecified subjects with glazed pottery 

and painted stucco .Among the standing men, there are sculptures of all three uses, painted stucco, 

stone and glazed pottery with the theme of the guard, the sultan and the warrior man .Mother and 

babies are merely sculptural vessels representing a mother breastfeeding, made of glazed pottery 

for use. The musicians (most likely women) are architectural sculptures and sculptural vessels 

as representations of women playing the harpsichord or «Dayereh» made of glazed pottery and 

painted stucco .Court women, like musicians, are architectural figures and sculptural vessels that 

depict a woman sitting or standing in a luxurious gown made of stucco or glazed pottery. The busts 

can be called the only group that are completely independent and embody the faces of court men 

and women through glazed pottery and painted stucco. The Eastern (Eastern Turkestan) and Iranian 

(Parthian and Sasanian) roots are evident in the type of making plaster figures and the painting of 

ceramic vessels.

Keywords: Human Figures, Seljuk Arts, Seljuk Figures, Pottery Figures, Stone Figures, Stucco 

Figures
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